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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ جولای ٢٧
  

  ؛»دزيره« کتاب  ۀدربار
 !انگيز و ناپلئون بناپارت ای در مورد يک زن شگفت العاده داستان خارق

در . گيرد  تاريخی بلند مدتی را در برمی اين کتاب نزديک به ھشتصد صفحه است و بازه. دزيره يک رمان طولانی است

 است که در سرنوشت ئیھا زدھم و ملاقات با آنواقع خواندن دزيره شبيه رفتن به يک سفر در اروپای قرن ھجدھم و نو

  . اند اين تکه از دنيا سھم زيادی داشته

چه  آن. معنا خواھد شد برد طوری که اگر خواندش را آغاز کنيد گذر زمان بی نثر دزيره روان است و شما را با خود می

که تاريخ خوانده باشيد با  ره شما بدون آنبا خواندن دزي. در اين کتاب بسيار برجسته است شخصيت ناپلئون بناپارت است

  . شد آشنا خواھيد شددنسويواقعيت شخصيت زن و مردی مردی که اولی تاريخ فرانسه را عوض کرد و دومی ملکه 

 ناروی و سويدندزيره کلاری ملقب به دزيدريا، ملکه . است» برناردين اوژنی دزيره«قھرمان اصلی اين رمان بزرگ، 

 ميلادی در مارسی فرانسه چشم ١٧٧٧تاجر ابريشم و اھل مارسی بود که در ھشتم نوامبر سال دختر فرانسيس کلاری 

  .به جھان گشود

 با ناپلئون بناپارت نامزد شد، اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به ھم زد و در ھشتم ١٧٩۴دزيره در سال 

:  دزيره از اين موضوع اطلاع يافت به ناپلئون نوشت کهھنگامی که.  با ژوزفين دوبوھارنه ازدواج کرد١٧٩۶مارس 

 ».تو زندگی مرا به سوی بدبختی سوق دادی و من ھنوز ناتوان از فراموش کردن توام«
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 برنادوت فردی بود مدير، با تجربه و کار جنرال.  ژان باتيست برنادوت ازدواج کردجنرالاما دزيره چندی بعد با 

 به سويدنخاطر خوشنامی خود از طرف مجلس ملی  وزمندانه و افتخار آميزی انجام داد و بهھای پير آزموده، او جنگ

  . رسما پادشاه آن کشور گرديد١٨١٠ آن کشور برگزيده شد و سپس در سال وليعھدی

 از دست داد و بيوه ١٨۴۴او شوھرش را در سال .  گرديدسويدنگذاری کرد و ملکه کشور   تاج١٨٢٩دزيره در سال 

  سرششد و پ

 از دست داد و بيوه ١٨۴۴او شوھرش را در سال .  گرديدسويدنگذاری کرد و ملکه کشور   تاج١٨٢٩دزيره در سال 

دزيره بعد از فوت شوھرش چندين بار سعی کرد که از مقام خود استعفا دھد . شد و پسرش اوسکار جانشين پدر گرديد

 اجازه اين کار را به او سويدناما . زيستند برود  میامريکانای ھا بود در ايالت لوئيزيا تا به نزد خانواده خود که سال

عنوان اسکار اول بر تخت نشسته بود،  سرانجام او يک سال پس از مرگ تنھا فرزندش اسکار که بعد از پدرش به. ندادند

 را در کنار  سالگی، بعد از بازديد از اپرا در قصر استکھلم زندگی را بدرود گفت و پيکرش٨٣ در سن ١٨۶٠در سال 

  .مزار ھمسرش در کليسای لوتران به خاک سپردند

 به زبان ١٩۵١اثر آن ماری سلينکو اولين بار سال » Désirée«با عنوان اصلی » دزيره«کننده و پرفروش  کتاب خيره

ارات  به زبان انگليسی منتشر و توسط ايرج پزشکزاد به فارسی برگردانده شد و توسط انتش١٩۵٣آلمانی و سپس سال 

ترين اثرش را بر اساس داستانی واقعی از فرانسه انقلابی   توانمند، آخرين و معروف اين نويسنده. فردوس توزيع گرديد

ترين  اين اثر پس از انتشار جزو يکی از پرفروش. رسد، به نگارش درآورده است  به پايان میسويدنوتخت  که در تاج

  .زبان مختلف ترجمه گشت ٢۵تايمز قرار گرفت، به  ھای نيويورک کتاب

  
 ئیھای تعصب و ماجراجو اميدواريم اين کتاب که به ياد و به خاطر قربانی«: گويد  اين اثر می ايرج پزشک زاد درباره

ديدگان جنگ  ھای دردآلود رنج دوستی در سينه بينی و نوع يک ديکتاتور عصر ما نوشته شده و ھدف آن کاشتن تخم خوش

  ».زبان قرار گيرد  عدالت و دمکراسی است مورد پسند خوانندگان فارسیئیھا به پيروزی نھا و اميدوار ساختن آن

 از مارسی ١٨٢٨گذاری دزيره در سال   شانزدھم از طريق تاجئیداستان درست پس از مرگ ماری آنتوانت و لو

چنين سلطنت ناپلئون و   و ھمھای آخر انقلاب در واقع نويسنده در اين اثر تصوير واضحی از فرانسه در سال. گذرد می

  .کند عواقب آن را ترسيم می

راوی کتاب . ای است، زيرا او شاھد بسياری از رويدادھای تاريخ بوده است العاده زندگی دزيره کلاری، زندگی فوق

دزيره خود شخصيت اصلی داستان است که تمام وقايع مھم زندگی خود را در يک دفتر خاطرات که دوران کودکی از 

ھا مربوط به وقايعی بوده که او ھيچ نقشی در  بنابراين، بسياری از روايت. کند کند، روايت می در محبوبش دريافت میپ
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شنود يا فقط از طريق روايت مستقيم به خواننده   که از خواھرش جولی میئیوگوھا آن نداشته و او از طريق گفت

  .گويد می

اندکی بعد، . گيرند  در معرض وحشت انقلاب فرانسه قرار می١٧٩۴ در بھار ساله  ثروتمند دزيره کلاری چھارده خانواده

که خانواده از انقلاب فرانسه  باوجود اين. کنند ميرد و مادر و برادرش تجارت ابريشم خانواده را اداره می پدرش می

او . رود ه شھرداری مارسی میشود و دزيره برای آزادی او ب تفاھم زندانی می کنند، برادر دزيره به دليل سوء حمايت می

کند که او شوھر  که منشی شھرداری است، ملاقات کرده و به اين فکر می» جوزف«نام  جا با برادر ناپلئون به در آن

کند و جوزف قبول کرده دعوتش را و  اش دعوت می بنابراين او را برای شام به خانه. خوبی برای خواھرش خواھد شد

کنند و  شوند و درنھايت نامزد می دزيره و ناپلئون در نگاه اول عاشق ھم می. رود جا می  به آنھمراه برادرش ناپلئون به

  .کند ، با جوزف ازدواج می»جولی«در ھمين حال، خواھر دزيره 

دزيره ھم مخفيانه به پاريس سفر . رود گذرد، به پاريس می اش با دزيره می ناپلئون اندکی پس از دو سال که از نامزدی

اش با  او ناپلئون را در جشن نامزدی. دھد اش را به دزيره نشان می  موقع است که زندگی روی تيره ند و ھمانک می

کند خودش را از روی پل  او با دل شکسته سعی می. شود که ناپلئون او را ترک کرده است بيند و متوجه می ژوزفين می

. دھد ور داشت و به دنبال او تا پل رفته بود، او را نجات می حضئیتيپ که در پذيرا پرت کند، اما مردی قدبلند و خوش

  .است» ژان باپتيست برنادوت« فرانسه به نام  ھای برجسته جنرالشود که او يکی از  پس از مدتی معلوم می

 کند که قادر است به زنی قدرتمندتر تبديل کشد و ثابت می پس از گذشت مدتی دزيره خود را از اين سياھی بيرون می

ی ژوزف و  ، مسير او و برنادوت دوباره در خانه١٧٩٨تقريبا سه سال بعد در آوريل . شود و اتفاقات مھمی را رقم بزند

ژان پس از . شوند نام اسکار می کنند و صاحب پسری به ژان باپتيست و دزيره ازدواج می. ابدئيژولی در پاريس تلاقی م

 به وليعھدی آن کشور سويدنرآميزی که داشت، از طرف مجلس ملی ھای پيروزمندانه و افتخا مدتی به دليل جنگ

ی   گشته و دزيره ھم ابتدا پرنسس و ھشت سال بعد ملکهسويدن به طور رسمی پادشاه ١٨١٠برگزيده شد و سپس سال 

  . شودناروی و سويدناول 

ا، محو شدن عشق، ھ  حال رمانی از ظھور و سقوط امپراتوری يک رمان پرفروش حماسی و در عين» دزيره«کتاب 

ترين و برترين آثار ادبيات کلاسيک دنيا است، ھم تحسين منتقدان  اين کتاب که يکی از قديمی. قلب و روح يک زن است

کند و باعث  ھای متفاوت است که شمارا مجذوب خود می رمان پر از شخصيت. و ھم تحسين خوانندگان را برانگيخت

نويسنده تمام نقاط عطف حرفه ناپلئون و . افتد کنيد تا ببينيد در ادامه چه اتفاقی میشود که مشتاقانه داستان را دنبال  می

ھا را به  آميزد و بنابراين آن ھا را با امور خصوصی در ھم می ژان باتيست برنادوت را در رمان خود گنجانده است و آن

  .دھد قھرمان داستان پيوند می

 مشھور سينمای ھاليوود، جين سيمونز در نقش دزيره ئیامريکا-ئیريتانيا با بازی ھنرپيشه ب١٩۵۴سال » دزيره«کتاب 

 ئیاين کتاب سرشار از جزئيات و تصاوير واضح است و خواننده را به دنيا. و مارلون براندو در نقش ناپلئون اقتباس شد

  .را احاطه کرده بودھای متعددی که زندگی و دوران پرتلاطم او  کرد و درگيری برد که دزيره در آن زندگی می می

شرح ) Annemarie Selinko( گذرد اما داستانی که آن ماری سلينکو ھا از نوشتن اين کتاب جذاب و خواندنی می دھه

تنھا ) Desiree(طور حتم، تنھا دليل موفقيت رمان دزيره  به. ترين آثار قرار دارد چنان در گروه پرخواننده دھد ھم می

البته داستان زندگى اين زن . شود  میناروی و سويدن  ريرفروش نيست که روزی ملکهروايت داستان زندگى دختری ح

ای داده  چنين قلم شيوا و روان سلينکو به اين کتاب اھميت و ارزش ويژه  ھمئیاش خالى از لطف نيست؛ از سو و خانواده

  .وجو کرد اپلئون جستپردازی نويسنده از ن توان در شخصيت رمز موفقيت و ماندگاری اين رمان را می. است
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ھاى پرفروش کرد، اما حقيقت  شايد در نگاه اول تصور کنيد لحن ساده، صميمى و داستان جذاب کتاب آن را جزو کتاب

کند، شرح دقيق خصوصيات اخلاقى،  پسند خارج مى چه اين کتاب را از رديف آثار عامه آن. ست ماجرا چيز ديگری

نگارى، در اين رمان آمده  ن است که با دقت و ظرافت تمام بدون ادعاى تاريخھاى ناپلئو روحى، جسمى و بلندپروازى

  .است

ھا دوست دارند به او  ھاى حماسى و قھرمانى که فرانسوى شما در اين کتاب ناپلئون بناپارت را عريان، بدون آن پيرايه

عنوان فردى  سلينکو او را به. شناسيد دھند می ھا به او نسبت می نويس آميزى که تاريخ ببندند و فارغ از ابعاد اغراق

در حقيقت اگر . کشيده است طور که واقعا بوده به تصوير  ھا، آن طلبى ھا، جاه رحمى ھا، بى  ضعف تاريخى با ھمه نقطه

اش پى ببرد، اين کتاب پاسخی مناسب برای  نام ناپلئون بناپارت و خانواده اى به خواھد به شخصيت واقعى پديده کسى مى

  .آيد ھايش به شمار می  دغدغهتمام

  
  ناروی و سويدندزيره کلاری ملقب به دزيدريا، ملکه 

  :خوانيم  از کتاب دزيره میئیھا در بخش

دارم تا ژولى خيال کند ھنوز خوابم،  طور بسته نگه مى ھايم را ھمان کنم و چشم شوم، و به او فکر مى وقتى صبح بيدار مى

تواند حضور عشق را در خودش حس  دانستم که آدم حقيقتا مى نمى. ام  بس که عاشق شدهکند، ام سنگينى مى قلبم توى سينه

  .ى قلبم کند منظورم در بدنش است، براى من نوعى درد يا جھش است در ناحيه

ولى قرار است در روايتم نظم و ترتيب را رعايت کنم، بنابراين بايد از آن بعدازظھرى که برادران بوئوناپارته براى 

  .مان آمدند شروع کنم بار به ديدن يناول

طور که با ژوزف بوئوناپارته قرار گذاشته بودم، فرداى آن روزى که به ملاقات آلبيت رفته بوديم و من موفق به  ھمان

طور معمول در اين ساعت  ين که به اتى. مان آمدند تر بگويم عصر به ديدن يا درست. مان آمدند ديدن او نشده بودم به خانه

گشت، مغازه را زودتر تعطيل کرده و حالا ھم با مامان توى سالن پذيرايى است، تا اين دو آقا بدانند که   خانه برنمىبه

  .کانون خانوادگى ما از حمايت مردانه ھم برخوردار است

ژولى . ندا خاطر رفتار ناشايستم از دستم عصبانى سراسر روز ھمه خيلى کم با من حرف زدند تا به من بفھمانند که به

درواقع مامان اين کار را . از ناھار توى آشپزخانه غيبش زد، چون ناگھان به سرش زده بود برود کيک درست کند پس

ين در ذھنش  ھايى که اتى رفت، کلمه از ذھنش بيرون نمى» ماجراجوھاى اھل کرس«ھاى  دانست و کلمه ضرورى نمى

  .نشانده بود

...  
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امشب يا . زودی پيش من خواھد آمد دانم که به فقط می. دانم ژان باتيست کجاست گر نمیدي. انتظار، کار ھر روز من است

يک ميدان جنگ . ھاست که ديگر نه از او و نه از اوسکار نامه دارم مدت. اتاقش حاضر است. ھای آينده يکی از شب

به اين ترتيب بود که . رسد نه به ما میگاه نامه مختصری مخفيا گاه. کند خيلی بزرگ يعنی آلمان و فرانسه ما را از ھم می

ًامتناع کرده و صريحا » رن«، ژان باتيست از تعقيب قوای فرانسوی در ماورای رود »فھميديم بعد از نبرد الايپزيک

  .امتناع خود را اعلام نموده است

ھا در جھت شمال به راه  ی را با خود برداشته و با آنسويدنچنين فھميديم که از تمام لشکرھا فقط سی ھزار سرباز  ھم

آيا من ھم جزئی از خاطرات تو . ای کرده است از ھانور عبور کرده و بدون شک در آنجا تجديد خاطره. افتاده است

و » و ترستد «سويدنصدراعظم . اش چه شده است دانم آقای بتھوون و اميد از دست رفته ھستم، ژان باتيست؟ نمی

خوانند که متحدين از او فقط  ھا شب و روز به گوش او می  آن ھمه. و ھستند ھمراه اسويدنمنصبان ستاد ارتش  صاحب

ای به تزار نوشته و تقاضا کرده است  ولی ژان باتيست نامه. عبور کند» يک انتظار دارند و آن اين است که از رود رن

ناپلئون يکی نيستند و ناپلئون ديگر که سرحدات فرانسه را محترم بشمارند و متذکر شده است که فرانسه و 

اما ژان باتيست به جنگ خود ادامه . اند ھا وارد خاک فرانسه شده ھا و اتريشی ھا و روس پروسی. خورده است شکست

  .دھد می

...  

صدای . شد مرا از کابوسی که گرفتار آن بود نجات داد ھای کليساھا که به مناسب حلول سال نو نواخته می صدای زنگ

ديدم زير آلاچيق باغمان در مارسی  خواب می. رسيد ھای دور کليساھای پاريس به گوش می و زنگ» سو« کليسای زنگ

دانستم که ژان باتيست نيست بلکه پسر  کنم که کاملا به ژان باتيست شباھت دارد، اما می ام و با مردی صحبت می نشسته

  :گفت پسرم با صدای ژان باتيست می. ما است

  .آداب معاشرت و درس رقص موسيو مونتل نرفتی مامانتو به درس 

خواستم برای او توضيح بدم که خيلی خسته بودم از آن جھت نتوانستم سر درس حاضر بشوم اما در اين لحظه، يک  می

صورت  شد عاقبت به تر می تر و کوتاه ھر لحظه کوچک. ھايم کوچک شد پسرم در مقابل چشم: واقعه ھولناک اتفاق افتاد

دانستم پسر من است زانوھايم را در آغوش گرفته و  اين کوتوله که می. رسيد ای درآمد که تا زانوھای من می تولهکو

  :گفت می

کنم اما  ندرت با طپانچه تيراندازی می خودم به. فرستند می» رن«ھای توپ ھستم مامان، مرا به جبھه   من طعمه گلوله-

  ...اندازند، درق، درق، درق  ھا تير می آن

خواستم دستم  اضطراب وحشتناکی سراپای وجودم را فراگرفت، می. خنديد پسرم در موقع ادای اين کلمات به قھقھه می

  .را جلو ببرم و او را حمايت کنم

العاده  فوق. شدم اما خيلی خسته بودم شد، خم می او زير ميز سفيد باغ پنھان می. کرد اما ھر دفعه از دست من فرار می

  .ين بودمخسته و غمگ

باد سلسله  زنده«: آميزی گفت طرف من پيش آورد و با خنده شيطنت ناگھان ژوزف در کنارک ظاھر شد و گيلاسی به

  .من به او چشم دوختم و نگاه درخشان ناپلئون را در صورتش ديدم» ھا برنادوت

ھای قطور و  ام، کتاب  نشستهحالا در اتاق کار ژان باتيست. ھا بلند شد و از خواب پريدم در اين موقع صدای زنگ

ھا و  از کوچه صدای فريادھای پرشعف و خنده. ام ام و جای کوچکی را برای دفتر يادداشتم باز کرده ھا را عقب زده نقشه

  اند؟ شود ھمه مردم خوشحال چرا وقتی سال نو شروع می. رسد آوازھای مردم به گوشم می
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  : اقتباسی براساس کتاب دزيرهفلم

 مارلون براندو در نقش فلمبازيگران اصلی اين .  معروفى با ھمين نام از روی رمان دزيره ساخته شدفلم ١٩۵۴در سال 

  .ناپلئون و جين سيمونز در نقش دزيره ھستند

 
  آن ماری سلينکو

صنعت  آن ماری سلينکو صاحب يک تجارت در  خانواده. دنيا آمد  در وين اتريش به١٩١۴مبر  سپت١آن ماری سلينکو 

سالگی اولين حضور  سلينکو در سيزده. نساجی بودند و تا جنگ جھانی اول از وضعيت مالی خوبی برخوردار بودند

التحصيلی از  او بلافاصله پس از فارغ.  محلی منتشر شده بود، انجام داد ادبی خود را با داستان کوتاھی که در يک مجله

 تاريخ را در دانشگاه آغاز  ار شد و به خواست پدرش، تحصيل در رشتهنگار مشغول به ک عنوان روزنامه دبيرستان، به

  .کرد

 از آن به موفقيت   منتشر کرد که پس١٩٣۴سال » من يک دختر زشت بودم«سلينکو اولين رمان خود را با عنوان 

 در ١٩۵۵ال اين رمان که تا حد زيادی بيوگرافی خود نويسنده است، به دوازده زبان ترجمه و س. زيادی دست يافت

  . اقتباس شد» ولفگانگ ليبنينر«دانمارک توسط کارگردان شھير آلمانی، 

ارلينگ «کرد، با يک ديپلمات دانمارکی به نام   ملل در ژنو کار می عنوان خبرنگار در جامعه که به سلينکو درحالی

دم جنگ  س از ازدواج در سپيدهاو حدود يک سال پ.  با او ازدواج کرد١٩٣٨آشنا شد که در نھايت سال » کريستيانسن

  .جھانی دوم ھمراه با شوھرش آلمان را به مقصد دانمارک ترک کرد

از «: گويد  موقعيتش در دانمارک می او درباره. سلينکو در دانمارک توجه زيادی از سوی مطبوعات به خود جلب کرد

توانستم رويای آن را در وين   زمان فقط میھا و ناشران دانمارکی به من موقعيتی دادند که در آن روز اول، روزنامه

 دليل توانست مقالات و  جا برای چند آژانس مطبوعاتی اسکانديناوی ھم کار کرد، به ھمين سلينکو در آن. »داشته باشم

  .ی منتشر کندسويدنھای دانمارکی و  ھای کوتاه خود را در روزنامه ھا و داستان ادامه رمان

 با ١٩۴٣دستگير شد، اما توانست سال » گشتاپو«ط نيروی پليس مخفی آلمان به نام سلينکو برای مدت کوتاھی توس

عنوان مترجم با صليب سرخ که تحت حمايت يکی از اعضای خانواده   بهسويدناو در .  فرار کندسويدنشوھرش به 

  .مند شد  علاقهسويدنھای خانواده سلطنتی  سلطنتی بود کار کرد و به اين ترتيب او به ريشه

مراتب  به» دزيره«اند، اما آخرين اثر او به نام  ھای متعدد ترجمه شده ھای او در سينما اقتباس و به زبان اری از رمانبسي

سلينکو . ھا به قتل رسيده، تقديم کرده است ھاست که او اين کتاب را به خواھرش ليزلوت که توسط نازی مشھورترين آن

  .مارک درگذشت و در گورستانی در حومه کپنھاگ به خاک سپرده شد سالگی در کپنھاگ دان٧٢ در سن ١٩٨۶ جولای
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. پردازد آخرين کتاب آن ماری، رمان دزيره بود که به اتفاقات زندگی دزيره کلاری يکی از معشوقان ناپلئون بناپارت می

  .استتوان به من دختری زشت رو بودم اشاره کرد که به فارسی نيز ترجمه شده  از ميان ساير آثار وی می

***  

سرنوشت عجيب اوژنی برنادين دزيره کلاری، شبی شروع شد که خواھرش ژولی با ژوزف بناپارت که آن زمان افسر 

 دزيره با ناپلئون بناپارت منجر شد و عشق سوزانی ئیاين ماجرا به آشنا. ارتش بود آشنا شد و اين دو نفر عاشق ھم شدند

اندازش را به ناپلئون که در آن زمان بسيار فقير بود   سکه پس٧٠زيره داند اگر د کسی نمی. بين اين دو شکل گرفت

چه  افتاد اما آن ھايش بپردازد چه اتفاقی برای ناپلئون و فرانسه می ئیھا و ماجراجو  لشکرکشی  داد تا او به ادامه قرض نمی

شت و دزيره کلاری ملقب به دزيدريا دانيم اين است که ناپلئون مشھور عشق دزيره را برای موقعيتی بھتر زير پا گذا می

 با ژان باتيست برنادوت که وزير جنگ فرانسه بود ازدواج کرد و ١٧٩٨او در . تر کشيده شد سوی سرنوشتی عجيب به

 مادر در قصر سلطنتی  عنوان ملکه او پس از مرگ ھمسرش ھم به.  رسيدسويدن  در داستانی پرفرازونشيب به مقام ملکه

  . سالگی درگذشت٨٣ در ١٨۶٠ که در حضور داشت تا روزی

اند و  ھا سرانجامی خوش و موفقی داشته  که بعضی از آنئیھا عاشقانه. ھای زيادی را به خود ديده است دنيای ما عاشقانه

يکی از اين . اند اند و بعضی ھم ماندگار شده ھا در دل زمان گم شده بعضی از آن. اند بعضی ھم تلخ به پايان رسيده

 بزرگ ارتش فرانسه و اوژنی برنادين دزيره کلاری، دختر حرير جنرالھا ھمين داستان ناپلئون بناپارت،  عاشقانه

آميزد و دزيره را ھم به سمت   ناپلئون در ھم میئیای که با رويای کشورگشا عاشقانه. فروشی اھل مارسی است

  .اين عاشقانه را ماندگار کرده استنظيرش  آن ماری سلينکو با قلم بی. برد بينی می پيش سرنوشتی غيرقابل

ھاست تجديد چاپ  ھای اين کتاب ھم ھست و سال  کتاب دزيره به فارسی که يکی از مشھورترين ترجمه اولين ترجمه

اين ترجمه در حال حاضر از سوی انتشارات .  جان ناپلئون استئی ايرج پزشکزاد خالق مشھور دا شود ترجمه می

  .توانيد در صفحه از فيديبو دانلود کنيد الکترونيک اين ترجمه را میکتاب . شود فردوس منتشر می

توانيد ترجمه کيوان  برای مثال اگر طرفدار کتاب صوتی ھستيد می. ھای ديگری ھم از اين کتاب موجود است ترجمه

ی ھم ھای عباس اسکندری و پرويز شھد ترجمه. عبيدی آشتيانی با صدای شيما درخشش را در فيديبو تھيه کنيد

  .مندان اثر زيبای آن ماری سلينکو قرار دارند ھای ديگری ھستند که در اختيار علاقه ترجمه

برد و در عين حال به دنبال يک ماجرای بزرگ در دل  خواندن رمان دزيره برای ھرکسی که از يک عاشقانه لذت می

دزيره سن و سال . شان داريد توصيه کنيد  که دوستئیھا دزيره را بخوانيد و به آن. تاريخ است انتخاب مناسبی است

  . ساله مناسب است٩٩ تا ١٨ندارد و برای تمام افراد 

٢٠٢۴ ولایجبيست و ششم -١۴٠٣ -اسد-پنجم مردادجمعه   

  :ضميمه

  فھرست مطالب کتاب*

  گفتار مترجم پيش

  دختر حريرفروشى اھل مارسى: بخش نخست

  )ى مامان شده ، بنا به تقويم منسوخ١٧٩۴س يا اواخر مار( مارسى، اوايل ژرمينال سال دوم: فصل اول

  )ھاى زيادى رخ داده است اتفاق( بيست و چھار ساعت بعد:  دوم فصل

  )قول مامان ماه عشق است يا ماه مه که به( ریال مارسى در آغاز ماه پره: فصل سوم

  »ى مامان اوائل ماه اوت بنا به گفته«مارسى، در اواسط ترميدور : فصل چھارم
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  )اواسط سپتامبر( مارسى، آخر فروکتوئور: فصل پنجم

  !)مان فرار کردم از خانه( فروکتوئور سال سه. سال بعد پاريس، يک: فصل ششم

   ساعت يا شايد ھم يک ابديت بعد٢۴پاريس، : فصل ھفتم

  ھفته بعد مارسى، سه: فصل ھشتم

  ...)دھند از انقلاب را ماخذ قرار مى تقويم پيشجا در ايتاليا ھمه ھمان  اين( از آغاز سال پنجم روز پس رُم، سه: فصل نھم

  )١٩٨٨نويسند؛ آوريل   مردم دنيا، سواى جمھورى ما مى ھمه( پاريس، آخر ژرمينال سال ششم: فصل دھم

  ماه بعد پاريس، يک: فصل يازدھم

  ھمسر مارشال برنادوت: ّبخش دوم

  )١٧٩٨( ز سال ششمئيسو، پا: فصل دوازدھم

  شب ميان سال ھفتم و ھشتم جمھورى) به سبک قديم: (سال نوسو، در شب : فصل سيزدھم

  )١٧٩٩ جولاینوشت پنجم  شک مى مامان اگر بود بى( سو، ھفدھم مسيدور سال ھفتم: فصل چھاردھم

  )١٧٩٩نھم نوامبر : در کشورھاى ديگر: (پاريس، ھجدھم برومر سال ھفتم: فصل پانزدھم

  ...)برند کار مى دارات دولتى ھنوز تاريخ جمھورى را بهفقط ا: (١٨٠۴پاريس، دوم مارس : فصل شانزدھم

  )ریال سال دوازدھم اول پره( ١٨٠۴ مه ٢١پاريس، : فصل ھفدھم

  )١٨٠۴ نوامبر ٣٠بنا به تقويم کليسا ( پاريس، نھم فريمر سال دوازدھم: فصل ھجدھم

  )١٨٠۴دوم دسامبر ( از تاجگذارى ناپلئون شب پيش: فصل نوزدھم

  س، دوھفته پس از تاجگذارى امپراتورپاري: فصل بيستم

  ١٨٠۵اى پستى، ميان ھانوور واقع در آلمان و پاريس، سپتامبر  در کالسکه: فصل بيست و يکم

  ١٨٠۶ ژوئن ۴پاريس، : فصل بيست و دوم

  اى پستى، جايى در اروپا ، در کالسکه١٨٠٧تابستان : فصل بيست و سوم

  ١٨٠٩  جولای آنژو،  چه جديدمان، در کو در خانه: فصل بيست و چھارم

  ١٨٠٩ز ئيويلا لاگرانژ، پا: فصل بيست و پنجم

  ١٨٠٩ دسامبر ١۶پاريس، : فصل بيست و ششم

  ١٨١٠پاريس، پايان ژوئن : فصل بيست و ھفتم

  ى صلح فرشته: ّبخش سوم

  ١٨١٠پاريس، سپتامبر : فصل بيست و ھشتم

  ١٨١٠ سپتامبر ٣٠پاريس، : فصل بيست و نھم

  ١٨١٠ر در دانمارک در شب بيست و يکم و بيست و دوم دسامبر السنو: ام فصل سى

  )ام  شدهسويدنامروز وارد خاک ( ١٨١٠ دسامبر ٢٢ھالسينبورگ : فصل سى و يکم

  ١٨١١ناپذير  در کاخ سلطنتى استکھلم در طول زمستان پايان: فصل سى و دوم

  ١٨١١ آغاز ژوئن سويدنھولم در  در کاخ دروتنينگ: فصل سى و سوم

  ١٨١١ به فرانسه پايان ژوئن سويدن  ام در جاده  سفرى در کالسکه:  و چھارمفصل سى

  ١٨١٢پاريس، اول ژانويه : فصل سى و پنجم

  ١٨١٢پاريس، آوريل : فصل سى و ششم
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  ١٨١٢ سپتامبر  پاريس، نيمه: فصل سى و ھفتم

  پاريس، پانزده روز بعد: فصل سى و ھشتم

  ١٨١٢ دسامبر ١۶پاريس : فصل سى و نھم

  ١٨١٢ دسامبر ١٩پاريس، : چھلمفصل 

  ١٨١٢پاريس، پايان ژانويه : فصل چھل و يکم

  ١٨١٣پاريس، فوريه : فصل چھل و دوم

  ١٨١٣پاريس، اوايل آوريل : فصل چھل و سوم

  ١٨١٣پاريس، تابستان : فصل چھل و چھارم

  ١٨١٣پاريس، نوامبر : فصل چھل و پنجم

  ١٨١۴ مارس  پاريس، آخرين ھفته: فصل چھل و ششم

  ١٨١۴آوريل : فصل چھل و ھفتم

   خيلى از شب گذشته١٨١۴ عيد پانتکوت  شنبه پاريس، يک: فصل چھل و ھشتم

  ١٨١۴ز ئيپاريس، پايان پا: فصل چھل و نھم

  ١٨١۵پاريس، پنجم مارس : فصل پنجاھم

  ١٨١۵ مارس ٢٠پاريس، : فصل پنجاه و يکم

  سويدن  ملکه: بخش چھارم

  ١٨١٨پاريس، فوريه : فصل پنجاه و دوم

  ١٨٢١ جولایپاريس، : فصل پنجاه و سوم

  ١٨١٢در اتاق ھتلى در اکس لاشاپل، ژوئن : فصل پنجاه و چھارم

  ١٨٢٣در کاخ سلطنتى استکھلم بھار : فصل پنجاه و پنجم

  ١٨٢٣ اوت سويدنھولم در  کاخ دروتنينگ: فصل پنجاه و ششم

  ١٨٢٩کاخ سلطنتى استکھلم فوريه : فصل پنجاه و ھفتم
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